
توانســـته  این‌کـــه  از  و  داشـــت  گرمـــی  لبخنـــد 
بـــود صحبـــت مـــرا بفهمد، خوشـــحال بـــه نظر 
می‌رســـید. بعـــد از چنـــد جمله، به مـــن گفت: 
»دوســـت دارم از آرژانتیـــن بـــروم. این‌جا زندگی 
ســـخت اســـت.« بـــه او نـــگاه کـــردم و گفتـــم: 
»این‌جا کشـــورت اســـت، ســـرزمینی کـــه باید به 
آن افتخـــار کنی. آرژانتین پر از زیبایی اســـت، پر از 
چیزهایی که می‌شـــود دوست‌شـــان داشـــت.«

 از همان‌جـــا رابطـــه‌ای کوچـــک میان ما شـــکل 
گرفت. چنـــد روز پی‌درپی به همـــان کافه رفتم 
و بـــا او صحبـــت کردم. یـــک روز، وقتی داشـــت 
میزها را تمیز می‌کرد، ناگهان شـــلوارش را کمی 
بـــالا زد. روی عضله پشـــت پایش، لوگـــوی بوکا 
جونیورز خالکوبی شده بود. با نگاهی پر از غرور 
گفـــت: »همه‌ی زندگی‌ام بوکا بـــوده. آرزو دارم 
روزی بـــرای بوکا بازی کنم.« امـــا بعد، با نگاهی 
تلخ ادامـــه داد: »حتا پول بلیـــت بازی‌هایش را 
ندارم، چه برســـد به این‌که برایـــش بازی کنم.« 


